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ما امن ام 


سحده‌گاه ےت ہٹھٹ می ھی یم شس فشک تھے ےٹک ۶ 
شکیات نماز بر 
کیفیت سلام در نماز وس اسب ا SE‏ وه هام و ۵۲ 


نهج‌البلاغه کتابی است که سید رضی در قرن چهارم ھجری از میان 
کس وی هه وا فادها کلام اکا م ا کشر کا 
انشا ناف و ادها تماق امام نطاب تد الات اہنت 
ما در کتابی که در دست دارید در موضوعاتی که مطرح نموده‌ايم به 
مطالبی ارزنده از نهج‌البلاغه و دیگر کتب که موافق قرآن و عقل می‌باشد 
استناه نموده‌ایم زیرا حضرت على پیرو قرآن بوده و خلاف قرآن سخنی 


نفرموده انت 


ستایش خداوند تبارک و تعالی 


در خطبه‌هائی از نهج‌البلاغه. به حمد خداوند تبارک و تعالی پرداخته 
است من‌جمله در خطبه ۹ گفته است: «ا مد لله ۾ الي بَنَ خفیّات مور 


بھی را ی 


دّث عَليه لام الظُور وَامتََعَ علي عبن البُصر: َع مر لیرد یڑ ره ولا 


قلب 2 من آنه بضر سب ف الحلو فلا کی آعل منهه وقرب ف الد فلا تیه 


۶ و 


رت من فلا الاو بَاعده عَنْ سىء من خلقه وله ره ساواهم نی الْمَكَانِ 
به 1 سم الْعقولَ علي تيد صفته و كُجُبْهَا عَنْ اچب مَْرفیهء فهر الْذِي 


تے 


ے 


هد له أَغْلاَمْ الْرجود عَلى افرار قلب ذِي اشخود تال الله ما یَتول 
لبون به وا َاحِدُونَ ا له علواً کییرآ». یعنی : «حمد مخصوص خدائی است 
که اسرار مخفی را می داند و نشانه‌های ظاهر و پیدا بر وجود و هستی او 
دلالت دارد و دیدن او با بینائی چشم محال است. پس چشم کسی کہ او را 
ندیده نمی‌تواند منکرش گردد و دل کسی که هستی او را دانسته به کنه 
ذاتش پی نمی‌برد. در بلندی بر همه برتری دارد و هیچ چیز از او بالاتر 
نیست. و در نزدیکی نزدیک است و هیچ چیز از او نزدیکتر نیست. پس 
بلندی او را از مخلوقاتش دور نکرده و نزدیکی او خلق را در مکانی با او 
مساوی ننموده. عقل‌ها را بر حد و نهایت صفت خود آگاه نساخته و آن‌ها را 
از شناختن خویش به قدر واجب باز نداشته. پس اوست خداوندی که آثار 


سخنانی از امام علی ۵ 


موجود بر وجودش در دل منکر خدا گواهی می دھد. و منزه است خداوند از 
گفتار آن‌هائی که او را به خلق تشبیه. و کسانی که او را انکار می‌نمایند». 
همچنین در خطبه ۲۰۶ گفته است: 

«ْند اي لم یُصبخ بي ميا ولا سيم ولا مَضْرُوباً عل عروقي 
بشوي ولا مَأَنُوذ بأَسُوَإ عَمَلي ولا مقطوعاً دابري» ولا مدا عَنْ ديني» ولا 
مُنکرا ری ولا مستوحشا من ايماني ولا مسا عقلي وَلاً با بعذاب الم 
من قَيْل. بت عبدا لوكا ایا لتقي لك اجه ع ولا حُجّةَ ي ولا 
آنتطیع آن آخد الا ما أعطيتبيء ولا اي ج الا ما وَقيتِي. 

للم اعود بك أن آفتقر نی غناك از ايل نی مُدَاكء آز ام نی سلطانك» 
و أَضطھَد ور آك!. 

الله اجْعَل تفي رل كرِيمَة تََرعها مِنْ كرائمي؛ 
وَدَائع عوك عندي!. 


ا 


ر 


9 می کم کے ور‎ f 
ول وديعة ترجعها من‎ 


للم کچ 
دون الهُدي الّذِي جَاء من عندك». ي یعنی: «سپاس برای خدائی است که شبم را 
صبح نموده در حالیکه نمرده‌ام و نه بیمارم و نه اندامم بد حال است و نه به 
بدترین گناهم بازخواست شده‌ام و نه بی فرزند مانده‌ام و نه از دینم برگشتەام و 
نه منکر پروردگارم و نه از ایمانم نگرانم نه دیوانەام و نه به عذاب امت‌های پیش 
از خود گرفتارم. صبح کردەام در حالی که بنده‌ای هستم بی اختیار و ستمکار 
بر نفس خویش. خداوندا برای تو است حق اعتراض بر من و مرا عذر و بھانەای 
نیست و توانائی بدست آوردن سودی ندارم مگر آنچه تو به من ببخشی و از 
بدی نمی‌توانم بپرھیزم مگر آن را که تو مرا نگاهداری. 


۶ سخنانی از امام علی 

خدایا! پناه می برم به تو از اینکه در بی نیازیت تھی دست و پریشان بوده یا 
در ھدایت و رستگاریت گمراہ باشم یا در سلطنت و توانگریت ستمدیدہ یا 
مغلوب و خوار شوم و حال آنکه اختیار به دست تو است. خدایا جان مرا 
نخستین چیزی گرامی قرار ده که از اعضای من می گیری و اولین امانتی 
که از نعمت‌های امانت گذاشته خود نزد من بر می گردانی. 

خدایا! پناه می‌بریم به تو از اینکه از گفتارت بیرون رویم یا از دين تو در 
فتنه و گمراهی افتیم یا خواهش‌های ما به ما دست یابد پیش از هدایت و 
رستگاری که از جانب تو آمده است». 


7 e 
تعریف از محمد و‎ 


در خطبه‌هایی از نهج‌البلاغه از حضرت محمد وا تعریف نموده است 
من‌جمله در خطبه لوا IE‏ عل جين فة من من الرْسل» 
ازع من امن فقفي في به 4 الرْسل» وَحْتَم به و ال ف>َجَامد في الله رین 
عن َالْعَاولینَ به». 

یعنی: «... خداوند محمد میں را در زمانی فرستاد که مدت‌هابود 
پیامبری روی زمین نیامدہ بود و مردم بجان یکدیگر افتاده بودند. خدا با 
فرستادن محمد برنامه پیامبران دیگر را تعقیب کرد و پیامبری را ختم نمود. 
پیامبر اسلام با مخالفان خدا و مشرکان به جھاد پرداخت». 

همچنین در خطبه ۷۱ گفته است: فهاللَهَمٌ احي الْمدحوَات وَداعم 
الم و کات وَجَابل لوپ ٠‏ ل ر کا وسمیدها. اجعل رای 
صَلَوّاتك» وتوامي بركاتك» علي مد عَبْيِك وَرَسُوليك احاتم 20 والغاتح 

ااا وَالّخلِنْ ان ان والذانع شات الأباطيلء رالدایغ صولات 
الأصاليلء كما حل فاضطلع» قَایما برك مُنتفزآ نی مزضاتك یر تاک عَنْ 
دم ولا واء نی عم وَاعِباً ويك حافظا لك مَاضياً تاذ آنرك: حَتّي 


1 


وري فیس الْقَابس؛ راف ایی لاعت به الوت بد رات 


۸ سخنانی از امام علی 


تن وَالاگام وَأَقامَ بموضحات الَأَعلام» وتات الْأحکام فهر مينك 
المَأمُونء وازن علمك الْمَخْرُونِء وَفَهِيدك يَرْم الڈین وَبَِئك باق 
ا إل ا یعنی: «بار خدایاء بھترین درودهای خود و برکات 
فراوانت را بر محمد بنده و رسولت بفرست. 

درود بر محمدی که خاتم پیامبران و درهم کوبندەی اضطراب‌ها 
اعلام‌دارنده حق. ریشەکن ساز لشکرهای باطل نابودکنندہ شوکت گمراهان 

درود بر محمد بخاطر تحمل رسالت و پیروزی او بخاطر اجرای اوامرت 
بخاطر سرعت گرفتن در مسیر رضای تو بدون ترس از اقدام و بدون ضعف 
در اراده. 

درود بر محمد بخاطر حفظ وحی توء حافظ پیمان توء کوشش در راه 
گسترش قانون تو. 

محمد آنقدر کوشید تا شعله آشوب آتش فروزان را خاموش کرد راه را 
برای گمراه معرفی کرد و بدست آن حضرت بعد از آشوب و گناه فراوانی که 
قوانین روشن و راهنمایی‌های درخشان به وجود آورد. او امین. درست کار و 
گنجینه‌دار علم و اسرار توست و در روز رستاخیز گواهت خواهد بود. او 


تعریف از قران 


در خطبه‌هایی در نهج‌البلاغه از قرآن تعریف نموده است من‌جمله در 
خطبه ۱۸ می گوید: «..َان ارآ هه آنیق وَبَاطِنةُ عمیق» لا في عَجایب 
ولاتنقضي راد ولا تکشت لمات إلاً به». یعنی: «...بدون تردید قرآن 
ظاهری شگفت‌آور و باطنی عمیق دارد. مطالب اعجاب‌انگیزش پایان‌ناپذیر 
نیست و اسرار آن پایانی ندارد و تاریکیها (جهل و نادانی و شبهات) فقط به 
وسیله قرآن برطرف خواهد شد». 

و همچنین در خطبه ۱۷۵ می گوید: «..وان الله سبحانهة ك ق اسا 
بل هذا له اه لاه امین ربب امین وفیه ريي الب پم 
الل وَمَا لب جلاء عَبْرْه...>. یعنی: «.. خدای عزیز به هیچ یک از 
E eG‏ مسا سس RS‏ 
که خیانت نمی کند و در آن است بهار دل و چشمه‌های علم و دانش و دل را 


چان صیقلی نیست>. 


۰ سخنانی از امام علی 


نهی از قبرپرستی 
علی نیز همچون رسول خدا با قبرپرستی مخالف بود و با آن مبارزه 
می‌نمود. در وسایل‌الشیعه کتاب «ابواب احکام المساکن» آمده است: 
<...قال آمر المؤمنین: بَعَثْيي رسول الله پا ٤‏ هدم القبور ونر الصرر». 


یعنی: «... امیرالمؤمنین علی گفت: رسول خدا مرا مأمور نمود برای خرابی 


قبور و شک تن بت‌ها». 


ی کے ھی 


ره یں سو کرو سو ے رھ سک کہ 6 یں ھا وط مر رب رو رگا ا 7 
السَکون عَنْ أي عبد اللہ قال: قال أَميْژ الَوْمِیینَ : بعتي رسُوْل الله و إل 
المديتة فقال: لا تَدغ صورَةً الا وتا ولا قرا الا سويتة..». يعنى: 


«...امیرالمومنین علی گفت: رسول خدا مرا به مدینه فرستاد و گفت بتی را 
مگذار مگر آن را ویران نمایی و قبری را مگذار مگر آن را با خاک یکسان 
نمایی...». 

در وسایل‌الشیعه «ابواب مکان المصلی» آمده است: «محمد بن عل بن 
ال حَيْت انوا بو اون مَسَاجچد>. یعنی: <... رسول خدا فرمود: قبر 
مرا قبله و مسجدی قرار ندھید چون خداوند لا لعنت نمود یھود را چون قبرهای 
انبیا‌شان را مساجد قرار دادند». 

و در وسایل‌الشيعة (ابواب مکان‌المصلی) آمده است: 


مهو می دق رد و ار رها ملع مره اهب تن ره مان لا E‏ اک رر 9۶ ور ٩‏ ۳ 
«وف حدیثِ يونس بن ظبیان عن آي عبداله آن رَسُول ال ي آن یصلی على 


سخنانی از امام علی ۲۱ 
ره وھ عليه او وی سو ون تد ظیان ا خضرت ضادق 
روایت نموده که رسول خدا نهی فرمود از اینکه بر قبرش نماز بخوانند و یا 
بر آن بنشینند و یا بر آن بنا کنند». 

و در مسند زیدین علی‌بن الحسین در چگونگی غسل دادن پیامبر آمده 
است: «حدی ريد ن عل عن ايه عن ايه عَنْ جَدُو عَنْ عل قال: تما بص 
٤‏ 7 إن شم حَدنتکم فقالوا 

دا ال Re‏ ا له تقول لعن الله الود والصَاری كما 
ادوا راقن مساجد له م بض تب الا ذُفِنَ مان الذي قبض فیه. سیگ 

یعنی: «زیدبن علی بن الحسین از پدرش او نیز از جدش علی 4 روایت 
نموده که هنگامی که پیامبر رحلت نمود اصحاب اختلاف کردند که در کجا 
دفن شود؟ پس علی گفت اگر بخواهید برای شما نقل می کنم گفتند بگو 
قبور انبیاء‌شان را مساجد قرار دادند هیچ پیغمبری از دنیا نرفت مگر اینکه 
در همان نو لے دنیا رفته بود دفن شد...» 

رسول خدا عم ۴ در همان مکانی که رحلت نموه دفن شد پعنی در 
حجره عايشه او را دفن نمودند و تا عايشه زنده بود یعنی ینجاه سال 
هیچکس نیامد درب حجره او که در را باز کن می خواھیم قبر رسول خدا را 
زیارت کنیم. این بدعت‌ها در قرن‌های بعد به تدریج پیدا گردید چون 
مسلمین با فرقه‌های مختلف از بهود و نصاری و گبران و مجوسان و 
بودائیان تماس گرفتند و در ممالک آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبیل 
کورش و داریوش و اهرام مصر را دیدند این کارها میانشان رواج گرفت و به 
نام بزرگان و شاهزادگان قبور زیاد شد من‌جمله قبر شاهزاده حمزه شاهزاده 


۱۲ سخنانی از امام علی 


جعفر شاهزاده جلال‌الدین. شاهزاده عبد العظیم و غیره و متولیان 9 
خدامان هم برای نفع خود هرچه توانستند به این کارها تشویق نمودند و یک 
زیارت را بهتر از صد حج و یا هزار حج جلوه دادند و زیارت‌نامه نوشتند. در 
صورتیکه حتی یک آیه در قرآن وجود ندارد که در آن مؤمنین را تشویق به 
زیارت نمودن قبور بنماید. 

می‌دانيم در زمان محمد ا هیچ یک از انبیای قبل از او زنده نبودند 
بلکه سال‌ها قبل از جهان رفته بودند و قبوری داشتند مانند ابراهیم که 
قبرش در شهر الخلیل است. شما یک آیه در قرآن نمی‌یابید که در آن به 
مومنین گفته شده باشد که در زمین گردش نمائید و قبر انبیاء را زیارت 
کنید بلکه در آیات قرآن مؤمنین تشویق شده‌اند که در زمین سیر نمایند و 
آثار باقی مانده از ستمگران را مشاهده نمایند و پند بگیرند. همچنین 
به نام حج نیز در قرآن است ولی هیچ آیه‌ای نیست که در آن مؤمنین را 
تشویق به زیارت نمودن قبرها کرده باشد. 

پیامبران و شهدا و صالحین و مؤمنین بعد از رحلتشان جسدشان در قبر 


ہے 
لام 


وو و م کو r‏ و ود 3 ہج 217 
یسیع من یشاء وَمَا انت بمسمع مُن فی القبور4 (فاطر: ۲۲). یعنی: 
«...خداوند هر کس را که بخواهد می‌شنواند و تو کسانی را که در قبرها هستند 
نمی‌توانی بشنوانی». 

حضرت محمد و که آخرین پیامبر است در زمان خودش طبق همین 
آیه (۲۲ سوره فاطر) قادر نبوده کسانی را که در قبرها هستند بشنواند و 
انبیای قبل از او همگی فوت نموده بودند و جسدشان در قبرهایشان بوده و 
همچنین شهدای زمان رسول خدا بعد از شهادت‌شان در قبر گذاشته شده 


سخنانی از امام علی ۳ 
بودند و پیغمبر قادر نبوده آنان را بشنواند. و در خطبه ۲۲۳ نهجالبلاغه 
درباره رفتگان از دنیا آمده است: «... أضْبَحَتْ مََانهمْ أَجداثاء ورام 
میرائا. لا عرفو ن مَن نام ولا یلو مَنْ بَكَاهُمْء ولا تبون مَنْ دعاهم...». 

یعنی: «... (مردگان) خانه‌هایشان قبرهایشان شد و اموال آن‌هاتقسیم 
گردید کسی را که بر سر گورشان آید نمی‌شناسند و به کسی که بر ایشان 
گریه کند توجه ندارند و هر کس ایشان را صدا زند جواب ندهند...». 

و در خطبه ۱۱۰ نهج‌البلاغه درباره مردگان آمده است: 

«.. قَهُمْ چیه لا يبون داعباه ولا یمود باه ولا باون من 
چیڈُوا یروا وَإِنْ فجطوا لم یقتطواء جَيعٌ وَھُمْ احا وَجبة وهم أَبَعَاث 
مَُدانُونَ لا نکر اورون.... یعنی: <... (مردگان) همسایگانی هستند که هرگاه 
آنان را ندا کنند جواب ندهند و ظلم و ستمی را جلوگیری ننمایند و به 
لوحسشراق وک نشو اکر دراحق یشان نکی شود شاد گردت و اک 
قحطی شود یأس ندارند. اطراف یکدیگرند ولی تنها هستند و همسایه‌اند در 
حالیکه از هم دورند با اينکه نزدیک‌اند به دیدار هم نروند...». 


فَمَنْ اضل من یذعوا من دون اللہ مَن لا یَستَجیبٍ له إلى يوم 
الَقيَمَةِ وم عن دعایهم عفلوتي ودا خی الاس کاثوا هم آغدا2 


انوا باتهم کفرین( (الأحقاف: ۶-۵]. 

یعنی: «چه کسی گمراه‌تر است از کسی که افرادی را به فریاد بخواند که 
اگر تا روز قیامت هم آن‌ها را صدا بزند پاسخش نمی گویند و غافل از فریاد 
فریاد زدگانند. و چون مردم محشور گردند دشمن آنان (مشرکین) باشند و 
به عبادتشان انکار ورزند». 


۴ سخنانی از امام علی 


یکی دیگر از گمراهی‌هائی که در جامعه ما ایران وجود دارد توسل به غير 
خداست. گاهی مشاهده می‌شود برخی از افراد در هنگام ناراحتی حضرت 
شارت نا امام ھا اس بای ما ها که ی ماس 
عنکبوت و برخی از آیات دیگر در قرآن مشرکان مکه با اینکه مشرک بودند 
در هنگام سختی و ناراحتی خدا را به فریاد می طلبیدند. 
خداوند در آیه ۶۵ سوره عنکبوت یو 
دا ربا بی منك دعوا اللہ مخلصین له الّیق فَلَمَا لهم إلى الب 
ٰذَا هم يشر 1 ن6 [العنکبوت: ۶۵]. 
یعنی: «و هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را خالصانه می‌خوانند ولی 
هنگامی که به سوی خشکی آنان را رساند شرک ورزند». 
یکی از مؤمنین می گفت مشرکان در زمان رسول الله از برخی از مؤمنان 
در زمان ما در هنگام سختی‌ها خداشناس‌تر بودند آن‌ها در هنگام ترس خدا 
را خالصانه می‌خواندند ولی برخی از مومنین در زمان ما در هنگام ترس 
حضرت عباس و امام رضا و عبدالقادر گیلانی را به فریاد می‌خوانند. 
حال ممکن است سوال شود مگر در قرآن نیامده که به سوی خدا 
وسیله‌ای بجوئید؟ جواب این است آری آمده ولی باید ببینیم وسیله چیست؟ 
مفسرین و لغوبیین وسیله را به معنی «ما یتوسل به من الطاعات والعلم» 
یعنی: «آنجه از طاعات و علم که بدانها توسل کنند» معنی نموده‌اند. 
و در خطبه ۱۰٩‏ نهجالبلاغه در تعریف «وسیله» از قول علی آورده‌اند: 
إن اَم ما ول و ان مات ي الله باه و تعَال: ات 
وامهاد فی سيلو له ذروة الإشلام وکل الاخلاص اکا لفط ام 


الصا فا ال ياء الرّكاة فا فَریضَة اجب روم شهر رَمَضَانَ فإ 


2 
2 


سخنانی از امام علی ۱۵ 


2 


جن من العقاب. وَحَح الیّتِ رازه ما نییان ار یرصان الب 
وصلهٌ الرجم قلا مرا نی الال وَمنسَا نی الْأجَلء وَصده الس َا نکر 
الْحَطِينَكَ ل الْعَلانية ایا تفع نت ال ی ها نا تید 
چیزی که درخواست‌کنندگان از خدای عزیز به آن توسل جویند ایمان به 
خدا و به رسول او و جهاد در راه خداست که موجب عظمت اسلام است و 
کلمه اخلاص «لا اله الا الله» که امری است فطری. و به‌پا داشتن نماز که 
علامت دین است و پرداختن زکات که فریضه‌ای است واجب و روزه ماه 
eS‏ سام عتاب از سور و کت 
فقر را ريشه کن می سازد و گناہ را می‌شوید و صله رحم که مال را زیاد 
می کند و مرگ را به تاخیر می‌اندازد و صدقه پنهان که خطایا را می پوشاند و 
صدقه آشکار که مرگ بد را دفع می کند...>. 

فراپ E E‏ شید که رها کر کنو یاه اس 
وسیله‌ها چیزهایی است که خداوند در قرآن به انجام دادن آن‌ها امر نموده است 
ولی بت‌پرستی و قبرپرستی و الهه گرفتن که وسیله نیست بلکه شرک است. 

بت‌پرستان نیز به گمان خود بت‌ها را وسیله می‌دانستند و در این‌باره 


درآیه ۲ سوره زمر می‌فرماید: ...کم الا بوتا یاه 4 
[الزمر: ۳]. یعنی: «... (بت‌پرستان می گفتند) بت‌ها را عبادت نمی کنیم جز 
این که ما را به خدا نزدیک می‌سازند...». 

و خداوند در آخر همین آیه (آیه ۲ سوره زمر) می‌فرماید: 

...نله لا يهى مَنْ هو ذب کفازک [الزمر: 1۲ 

یعنی: «... خداوند این کسانی را که دروغ‌پرداز ناسپاس هستند هدایت 


نمی کند». 


۶ سخنانی از امام علی 
نکته دیگر اينکه آن کس که در همه جا هست و با همه افراد و اشیاء و 
موجودات است و هر کس او را صدا بزند صدایش را می‌شنود و همه چیز و 
همه کس را می‌بیند و به اسرار دل‌ها آگاه است خداست. و غیر از او کسی 
این صفت را ندارد. حال اگر کسی معتقد باشد که انبیاء نیز در همه جا 
حضور دارند و هر کسی آن‌ها را صدا بزند صدایش را می‌شنوند برای این 
خداوند در آیه ۴ سوره حدید درباره این صفتش می‌فرماید: 
َو مَعَم ین ما شم ولهپ تون بير الحديد: 1۴ 
یعنی: «... و او (خدا) با شماست هر جا که باشید و خدا به آنجه که انجام 
می دھید بیناست». 
و در خطبه ۴۶ نهج‌البلاغه از قول علی آورده‌اند که به هنگام رفتن به 
سوی شامیان به خداوند عرض می‌نماید: 


گے هم ره SR A‏ وخ و ریم وک یا سره 

۰ اللهم ا ت الصاحب في الم وآنت الخليفة فی الاهل ولا عجْمَهما 
7o ۰ o‏ کے Rf‏ پر و رر مرگ ہے ہہ ۔ و و ہج 
برك لأن المستخلف لا يكون مستصحباء وَالسْتَصحب لا یکون مُستخلفاء. 


یعنی : «...پروردگارا تو همراه در سفر و جانشین در خانه می باشی و این 
(صفت) در غیر از تو جمع نمی‌شود زیرا کسی که جانشین باشد (در همان 
اه یآ ت و کسی مو اہ اس روز سا ا 
نیست4. 
از این خطبه نیز بدست می‌آید که پیامبر اسلام نیز بعد از رحلتش در همه 
جا حضور ندارد زیرا علی این دعا را سال‌ها بعد از رحلت پیغمبر نموده است. 
انبیاء و شهدا اکنون مرده‌اند و در بهشت برزخی زنده‌اند و حافل از دنیای 


از آیه ۲۶ سوره یس بدست می‌آید که کسی که شهید م شود کر تاک 


سخنانی از امام علی ۱۷ 


برزخی قرار داده می شود زیرا در آیات ۲۶ و ۲۷ سوره یس آمده است: 
ہے عو وی na aj?‏ 
#قیل اَذخْلِ اَلجِنَة قال یِلیّت قومی يَعْلَونَه بَا غقر لی ری 
وَجَعَلَه من اَلْنْکْرَمِینَ)4 ایس: ۲۷-۲۶]. 
یعنی: «(به حبیب نجار بعد از شهادتش) گفته شد که داخل بھشت 
شو گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند. در مقابل چه چیزی 
پروردگارم مرا آمرزید و از اکرام شوندگان قرار داد». 
حضرت محمد اة بعد از رحلتش دیگر در دنیای ما نیست و اکنون 
مرده است. در آیه ۰۶ سوره زمر خطاب به پیامبر فرمودہ اسعت: 
نك مَیَت وه یو 4 الزمر: 1۳۰ 
یعنی: «تو می‌میری و آن‌ها نیز خواهند مرد». 
و از آیه ۴۶ سوره يونس بدست می‌آید که پیامبر در بعد از مرگش از 
در آیه ۴۶ سوره يونس آمده است: 


هید عل مَا یعون 43 [یونس: ۴۶]. 
یعنی: «و اگر به تو نشان دهیم برخی از آنجه را که به آن‌ها (کفار) وعده 
داده‌ايم یا تو را بمیرانیم پس بسوی ما است بازگشت آن‌ها سپس الله به 
آنچه انجام می‌دهند شاهد است». 
از این آیه بدست می‌آید که بین زنده بودن پیغمبر و دیدن وقوع و عده 
به کفار (وعده شکست) و مردن او و ندیدن شکست کفار فرق گذاشته است. 
و همچنین در آیه ۱۱۷ سوره مائده نیز به غفلت عیسی از این دنیا در 
بعد از مرگش اشاره می نماید و می فرماید: 
... وک عم هيدا ما دمت فيه فلا یی گنت آنت 


۱/۸ سخنانی از امام علی 


ا ۳۲ کے کے 2 مر واس ے ۳ ۳ 
الريب عَلَيْهِمٌ وَانتَ عل كل شىء شهيد [المائدة: ۱۱۷]. 
یعنی: «... (عیسی در قیامت خواهد گفت). و بودم بر آن‌ها شاهد» مادامی 
که در میان آن‌ها بودم ولی از هنگامی که مرا میراندی تو بر آن‌ها مراقبی و 
تو بر هر چیزی شاهدی». 
از این آیه نیز بدست می‌آید که حضرت عیسی بعد از رحلتش از آمتش با 
پس در دعاهایمان فقط باید خدا را بخوانیم و از او مدد جوئیم خداوند در 
آیه ۲۰ سوره جن می‌فرماید: فل إِنَمَا َدغُوا ری ولا آشرك به أحَدا4 
احدی را شریک او قرار نمی‌دهم». 
دلایل بیشتری در نقد قبر پرستی و توسل به غير خدا وجود دارد که 
برای رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌نمائيم. 
و طالبین می‌توانند برای اطلاع بیشتر به کتاب اسلام ناب تألیف م. 


تعریف از خلفای راشدین 


در کتاب «الغارات» که مولف آن ابن هلال الثقفی است و شيعه مذهب 
می‌باشد در صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ جاپ «موسسه دارالکتب الاسلامی» در 
بخشی از نامه‌ای که علی که نوشته است آمده است: 

«من عبدالّه علي آمیر المژمنین إلى من بلغه کتابي هذا من المسلمین سلام 
علیکم فاني آجد الله الیکم الذي لا إله إلا هو... فلا قضی من ذلك ما عليه قبضه 
الله صلوات الله وسلامه ورخته ورضوانه انه مید مجید. 

ثم إن المسلمین من بعده استخلفوا امرآین منهم صا حین عملا بالکتاب 
وأحسنا السيرة ولم یعتدیا السنة توفاهما الله فرحمهما الله... یعنی: «از بنده 
خدا علی امیر مومنان به‌سوی هر کس که نامه‌ام به او می‌رسد. سلام بر 

چون رسول خدا وة انجام داد از فرائض آنجه برعهده او بود خدای کل 
او را وفات داد صلوات خدا و رحمت و برکات خدا بر او باد... سپس مسلمین 
دو نفر امیر شایسته از میان خودشان را جانشین او نمودند و آن دو امیر 
(ابوبکر و عمر) به کتاب خدا و سنت عمل کردند و سيره خود را نیکو نموده 
و از سنت و روش رسول خدا تجاوز نکردند سپس خدای 5ل ایشان را قبض 


روح نمود خداوند ایشان 3 مورد مرحمت قرار دهد...». 


۲۰ سخنانی از امام علی 


در این نامه مشاهده می نمائیم که از حضرت ابوبکر و حضرت عمر وید 
تعریف نموده است و اگر علی 4 از جانب خدا تعیین شده بود و ابوبکر و 
عمر مت غاصب خلافت بودند علی که هیچگاه از آنان تعریف نمی‌نمود. 

علی نام سه تن از اولادش را ابوبکر و عمر و عثمان نهاد و در کتاب 
منتهی الامال تالیف شیخ عباس قمی که از کتب شیعی است در ذکر اولاد 
امیرالمؤمنین آمده است: 

حضرت امیرالمومنین را ذکور و اناث به قول شیخ مفید بیست و هفت تن 
فرزند بود. چهار نفر از ایشان امام حسن و امام حسین و زینب کبری ملقب 
به عقیله و زینب صغری است که مکناه است بے ام کلثوم و مادر ایشان 
فاطمه زهرا است... اما ام کلثوم حکایت تزویج او با عمر در کتب مسطور 
است و بعد از او ضجیع (زوجه) عون بن جعفر و از پس او زوجه محمد بن 
جعفر گشت. ۶ و ۷ عمر و رقیه کبری است که هر دو تن توأم از مادر متولد 
شدند و مادر ایشان ام‌حبیب دختر ربیعه است. 

۸و ۹ و ۱۰و ۱۱ عباس و جعفر و عثمان و عبدالله اکبر است که هر 

۲ و ۱۳ محمد اصغر و عبدالله است و محمد مکنی به ابوبکر است و این 
هر دو در کربلا شهید شدند و مادر ایشان لیلی بنت مسعود دارمیه است. 

مشاهده می‌نمائید که در کتب شیعی نام‌های فرزندان علی» ابوبکر و عمر 
ران کہ ۲ات گر غتا مکل کت ایت سا ان 
اسلام نموده بود و ابوبکر و عمر و عثمان ت48 حق او را غصب نموده بودند 
هیچ‌گاه دخترش را به ازدواج عمر 4# در نمی آورد و نام ابوبکر و عمر و 
عثمان بر روی ٣‏ تن از فرزندانش نمی گذاشت ولی در متون تاریخی مشاهده 
می نمائیم که چه برخورد خوبی با این سه تن داشته است. 


سخنانی از امام علی ۳۱ 


نه تنها علی بلکه فرزندش حسن نیز نام دو تن از فرزندانش را ابوبکر و 
عمر نهاده است. که در منتهی الامال شیخ عباس قمی در ذکر اولاد امام 
حسن علیه‌السلام آمده است: 

<... ۵ و ۶ و ۷ عمر بن الحسن و دو برادر اعیانی او قاسم و عبدالله و 
مادر ایشان ام ولد است». 

اما آنچه از کتب دیگر جمع شده پسران امام حسن به بیست تن و 
دختران به یازدہ تن به شمار آمده به زیادتی علی‌اکبر و علی‌اصغر و 
عبداللهاکبر و احمد و اسماعیل و یعقوب و عقیل و محمداکبر و محمداصغر 
و حمزه و ابوبکر و سکینه. 

نه تنها امام حسن بلکه امام چهارم شیعیان (علی بن الحسین) نیز نام 
یکی از فرزندانش را عمر گذاشته است که در کتاب «منتهی الامال» در ذکر 
اولاد و احفاد حضرت زین العابدین آمده است: 

شيخ مفيد و صاحب (فصول المهمة) فرموده‌اند: اولاد حضرت على بن 
الحسین از ذکور و اناث پانزده نفر بودند و امام محمد باقر مکنی به 
ابوجعفر... و زید و عمر از امولد. 

دیگر اینکه پر واضح است که اگر علی 4 از سوی خدا جانشین پیامبر 
بود و ابوبکر و عمر عیشت حق او را غصب نموده بودند علی و اولادش کینه 
زیادی به ابوبکر و عمر تیا داشتند و هیچگاه نام این دو تن را بر روی 
فرزندانشان نمی گذاشتند ولی به روشنی معلوم است که علی جانشین 
پیامبر از سوی خدا نشده است. 

و در مکتوب ششم نهج‌البلاغه در نامه‌ای که علی به معاویه می‌نویسد 
جانشین پیامبر را کسی می داند که توسط شورای مهاجرین و انصار انتخاب 


۳۲ سخنانی از امام علی 


در مکتوب ششم نهجالبلاغه آمده ات 

«إَِه يعني الْقَوْعْ الذِينَ بَايَمُوا ابا بكر وَعُمَر عتما على ما بَايَمُومُمْ علي 
ںہ ٥‏ ۶ گم 89 ۶ وه کا 2 
فَلَمْ يكن للشاهد أن تاره ولا لِلعَاؤب أن یرد وَإنَمَا الشوزي لِلمَهَاجرينَ 


7 
ے٥‎ 


والانصار» فان اجتَمَعُوا على رجل وسَمَوه ماما كان ذلك لل رضي ...>. یعنی: 
«کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به همان طریق با من 
بیعت کرده و عهد و پیمان بستند پس آن را که حاضر بوده نمی رسد که جز 
او را اختیار کند و آن را که حاضر نبوده نمی رسد که آن را نپذیرد و مشورت 
حق مهاجرین و انصار می‌باشد و چون ایشان گرد آمده و مردی را خلیفه و 
پیشوا نامیدند رضا و خشنودی خدا در این کار است...». 

از این نامه بدست می آید که علی جانشین رسول خدا را کسی می‌داند که 
فرشا ماک مھو سا غاب ده ا 

دیگر اينکه در کتاب «وقعه صفین) که از کتب شیعی است در صفحه 
۹ از منشورات کتابخانه آقای مرعشی نجفی در نامه علی به معاویه آمده است: 

«... واعلم آنك من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة...». 

یعنی: (... (ای معاویه) بدان تو از اسیران آزاد شده هستی آن کسانی که 
خلافت برای آنان روا نباشد...». 

از این نامه بدست می آید که خلافت برای کسانی که آزاد شده جنگی 
نبودند مخصوصاً برای مهاجرین بلامانع بوده است. 

و همچنین در صفحه ۴۱۵ کتاب «وقعه صفین» در نامه ابن عباس به 
معاویه آمده است: 


«... وإنما الخلافة لمن كانت له في المشورة وما آنت يا معاوية والخلافة 
وآنت طلیق وابن طلیق والخلافة للمھاجرین الأولين ولیس الطلقاء منھا فی شيء. 


سخنانی از امام علی ۳۳ 


والسلام». یعنی: «... خلافت بی گمان از برای کسی است که بر سر او 
مشورت شده باشد ای معاویه تو کجا و خلافت؟ که تو آزاد شده و پسر آزاد 
شده هستی و خلافت از آن مهاجران نخستین است و اسیران آزاد شده را 
در آن هیچ حقی نیست. والسلام». 
از این نامه ابن عباس نیز بدست می آید که خلافت انتخابی است نه 
انتصابی و حق مهاجرین نخستین (ابوبکر و عمر عثمان و علی 46) بوده 
است. 
می دانیم ابوبکر یار غار پیامبر بوده و همراه او مهاجرت نموده است و از 
مھاجرین نخستین بوده و مھاجرین نخستین نیز برای خلافت بے او رای 
دادند. در قرآن در آيە ۱۰۰ سوره توبه درباره مھاجرین نخستین آمده است: 
«والسَیفون اون ین رین لانضار ودين شرف 
بخن ری الله عنهم رو عنه ود لیم > جَتّتٍ تری تتها 
نهد علدین فیها تا هلق مولظم 46 التبة: ۱۱۰ 
یعنی: «پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که با نیکوکاری 
از آنان پیروی کردند خدا از ایشان خشنود و ایشان نیز از خدا خشنودند و 
برای آن‌ها بهشت‌هایی آماده نموده که زیر آن نهرها روان است هميشه در 
آن جاودانه‌اند اینست همان کامیابی بزرگ». 
مهاجرین و انصار نخستین که خداوند از آنان تعریف نموده است و رضایت 
خود را از آنان اعلام داشته است و وعده بهشت به آنان داده است اگر بعد از این 
آیه گناهکار می‌شدند و گناهشان در حدی بود که لایق جهنم می‌شدند آیا 
خداوند که به گذشته و حال و آیندہ آگاه است از آنان تعریف می‌نمود؟ 
و همچنین در آیات ٩‏ و ۱۰ سوره حشر درباره مهاجرین و انصار 
می‌فرماید: 


۴ سخنانی از امام علی 


ودين ڈو از الاين من لوخ رن تن هاجر یی و 


الاکن 5 یز ف غلا 7 E‏ 
رجيم ©4 [الحشر: ۱۰-۹]. 
یعنی: «و آن کسانی که قبل از مهاجرین (در مدینه) جای گرفتند و ایمان 
آورده‌اند (انصار) هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و 
نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دل‌هایشان حسدی نمی یابند و 
هر چند خودشان احتیاج مبرمی به آن داشته باشند آن‌ها را بر خودشان 
مقدم می‌دارند و هر کس از خست نفس خود مصون ماند (اینگونه افرادند) 
کر کات ره سای کم او اسان اک و اکان اسم گرڈ 
پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان (مهاجرین و انصار) که در ایمان بر ما 
سبقت گرفتند ببخشای و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان 
آورده‌اند هیچ گونه کینه‌ای مگذار پروردگارا تو رئوف و مهربانی». 
می دانیم که ابوبکر و عمر و عنمان و علی از مهاجرین اولیه بودند که در 
قرآن از مهاجرین اولیه تعریف شده و وعده بهشت به آنان داده شده و در 
آیات ٩‏ و ۱۰ سوره حشر مشاهده نمودید که از مهاجرین و انصار اولیه تعریف 
شده و آنان را برادران ایمانی مؤمنین دانسته و آنان را از پیشگامان ایمان 
دانسته است پس وظیفه هر مؤمنی اینست که بر طبق آیه ۱۰ سوره حشر 
برای مهاجرین و انصار نخستین دعا کند. ولی متأسفانه مشاهده شده است 
که برخی به ابوبکر و عمر و عثمان و علیظه لعن کرده‌اند. 
در کتاب «حلية الاولیاء» جزء ثالث صفحه ۱۳۷ طبع بیروت از حافظ 


سخنانی از امام علی ۵ 


ابونعیم بسند خود از محمد بن حاطب از على بن الحسین (امام چهارم 
شیعیان) نقل کرده است که فرموده است: گروهی از اهل عراق به نزد من 
آمدند و درباره ابوبکر و عمر و عثمان سخنانی ناپسند گفتند چون سخن 
آن‌ها پایان می پذیردہ آنگاه امام به ایشان می فرماید: ممکن است به من خبر 
دهید آیا شما از زمره مهاجرین نخستین هستید که خدا درباره آن‌ها فرموده: 
الذین أَخْرجُوا من من يرهم موه َبْتَقُونَ فضلا مَنَ اللہ ورضوتا 
رون له ورول وتيك ہُمْ السیفُون4 (الحشر: ۸ «آها که از 
خانه‌ها و اموالشان بیرون راندند در حالی که فضل و خشنودی خدا را می‌جویند و 
ار کنو مها یمان اک هی ؟ 

اهل عراق گفتند: نه ما از آن گروه نیستیم. 

دوباره امام پرسید: پس آیا شما از زمره انصار هستید که خدا در حقشان 
گفته است: رین توو ار لإي من قله و بُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَيْهِمَ 
ولا يدون فی ضدورهم حَاجَةً با 7 وَيْزيْزْونَ عل یه ولو ان بهم 
حَصَاصَه4 الحشر: ۰۲٩‏ «و (نیز برای) کسانی که پیش از آنان در دیار خود 
(مدینه دار الاسلام) جای گرفتند و (نیز) ایمان آورده بودند. کسانی را که به 


سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند. و در دل‌های خود از آنچه (به مهاجران) 
داده شده احساس حسد (و نیازی) نمی‌کنند. و آنها را بر خود مقدم می‌دارند. 


هرچند خودشان نیازمند باشند». 

اهل عراق گفتند: نه ما از انصار هم نیستیم. 

سپس امام فرمود: شما خود انکار کردید که در زمره یکی از این دو دسته 
باشید من نیز گواهی می‌دهم که شما از دسته (سوم) هم نیستید که خدای کک 
درباره ایشان (در آیه ۱۰ سوره حشر) فرموده است: وی جَاءُو من 
َعْدِمِع یفوُون رتا آغیر لتا ولاخویتا زین سَبَفُوتًا بالایتن ولا كَجْعَل نی 


۲۶ سخنانی از امام علی 


وبا غلا لین ءَامَنُوأ رن رفوف رجیم(4 [الحشر: ۰ 

«و کسانیکه پس از (مهاجرین و انصار) آیند می‌گویند: پروردگاراء ما و 
برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای ما نسبت به آنان 
کینه‌ای قرار مده پروردگاراء تو رئوف و مهربانی». 

بیرون روید که خدا هرجه سزاوار آن هستید با شما بکند». 

در این روایت مشاهده می‌نمائيم که علی‌بن الحسین (امام چهارم شیعیا 
با استناد به آیات ۸ و ۹ و وو جو چو تو 
نموده و کسانی را که از آنان بدگوئی می کردند سرزنش می‌نماید. 

زیبندہ است متن عربی روایت فوق را نیز نقل نمائیم: 

روی و ا حافظ بسنده عن حمد بن حاطب عَنْ عل بن اُسَیْن قال: 


2 


«آتّاني من هل الْیرای فقالوافي آي بکر وَعََر وَعْنْمَائش: فَلمَا فَرَغُو اء قال 
تس 2 بن السین: ۷ روني تم لات ون الاَوَلونَ>. این ا 
من در م رهم یتفن فصلا ین الله ور ِِ نله 0۲" 


لتك ليك هُمْ لصیفون» [الحشر: ۸]. قالوا: لاہ قا 3 
ےت جر تیم ول نف شذوری خی 
۳ 0 وَيْژيْزْونَ عل آتشیهم ور گان بهم رام ومن یوق شح تفسه- 
لب هم آلنفیخون(> الحشر: ۹]. قَالوا: لاه قال: ما شم َقذ تبراشم آن 
تکوئوا ین أَحَد هَدَيُن لین کم قال: 1 لع سکم من این قال 
الله عر وَجَلُ: فإولَدِينَ جَاءُو من بَعْدِهِمْ یفولون رَبّتا آغفز لا ولخو 
ی سفوا بالایتن ولا كَجْعَل فى فلوبتا غلا لین وا رین ات 


روف رحیم( 4 [الحشر: ۱۰]. ا فعل الله بكُمْ>. 
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کال کی ات سی شوال ھا شر ےس مرف دنت در 
جواب باید گفت: برخی معتقدند که اصلاً مسئله غدیرخم اتفاق نیفتاده 
است. و اگر به سيره این‌اسحاق که قدیمی‌ترین سیره‌ای است که نوشته 
شده مراجعه نمائیم مي‌بينيم که اثری از غدیرخم در آن وجود ندارد. 
همچنین در سیره ابن‌هشام نیز که از قدیمی‌ترین کتب سيره است ذکری از 
غدیرخم وجود ندارد همچنین در برخی از کتب تاریخ اسلام اثری از 
غدیرخم وجود ندارد. 

در کتاب «سيرة النبویة» تألیف اپن‌هشام و تاریخ طبری و برخی دیگر از 
کتب داستانی را درباره نزاع بین علی‌بن‌ابیطالب و خالدبن‌ولید آورده‌اند که 
زیبنده است آن را مورد توجه قرار دهیم: 

در کتاب «السيرة النبویة» تالیف ابن‌هشام ترجمه رسولی محلاتی جلد ۲ 
صفحه ۲۷۳ در این باره آمده است: «چنانکه پیش از این گفتیم 
رسول خدا 38 علی‌بن‌ابیطالب را به نجران ( یکی از شهرهای یمن) فرستاده 
بود تا صدقات آنجا را جمع‌آوری کرده و جزیه نصاری آن شهر را نیز گرفته 
به نزد رسول خدا آورد و هنگامی که علی بن ابیطالب از آنجا بازمی گشت 
مصادف با آمدن آن حضرت به مکه بود از این رو علی نیز احرام بسته و برای 
دیدار رسول خدا پیش از همراهان خود به مکه آمد و آن حضرت را در 
حالی که احرام داشت ملاقات کرد ولی هنگامیکه به نزد همسرش فاطمه 
دختر رسول خدا رفت دید فاطمه از احرام بیرون آمده از این‌رو پرسید: ای 
دختر رسول خداء چه شده که از احرام بیرون آمده‌ای؟ پاسخ داد: برای 
آن که رسول خدا به ما دستور داد نیت عمره کنیم و از احرام خارج شویم 
علی‌بن ابیطالب به سوی رسول خدا بازگشت و پس از فراغت از گزارش اخبار 
سفر خویش رسول خدا به او فرمود: اکنون برخیز و به مسجد برو طواف کن 
و سپس مانند دیگران از احرام خارج شو. عرض کرد: پا رسول الله. من مانند 


۲۸ سخنانی از امام علی 


شما احرام بستەام فرمود: اکنون مانند دیگران از احرام بیرون آی. عرض 
کرد: یا رسول الله هنگامیکه من می‌خواستم احرام ببندم گفتم: بار خدایاء 
به همان نحو که پیغمبر و بنده و رسولت محمد احرام بسته من هم به همان 
نحو احرام می‌بندم. رسول خدا از او پرسید: آیا قربانی با خودت آورده‌ای؟ 
شتران قرائ را برای خود و علی‌بن‌ابیطالب هر دو تن قربایی کرد. 

هنگامیکه علی‌بن‌ابیطالب از همراهان خود جدا شد و برای دیدار رسول خدا 
جلوتر از آن‌ها به مکه آمد مردی را به جای خود برآنها امیر ساخت و آن مرد نیز 
پس از رفتن علی‌بن‌ابیطالب حله‌هایی را که از نجران آورده بودند ميان 
همراهان خود تقسیم کرد و چون به نزدیکی مکه رسیدند علی برای دیدار آن‌ها 
از مکه بیرون آمد و مشاهده کرد که حله‌ها را پوشیده‌اند گفت: وای بر تو این 
چه کاری بود کردی؟ پاسخ داد: خواستم تا با پوشاندن این حله‌ها بر ایشان. 
را پیش از آنکه به نزد رسول خدا برویم از تنشان بیرون آر و بدین ترتیسب 
علی‌بن‌اببطالب حله‌ها را از تن آن‌ها بیرون آورد و در بارها گذاشت این جریان 
سبب شد که لشکر از علی‌بن‌ابیطالب بر رسول خدا شکایت کنند. 

ابن اسحاق از ابی سعید خدری حدیث کند که چون مردم شکایت 
علی‌بن‌ابیطالب را به رسول خدا کردند آن حضرت در ميان ما برخاسته 
فرمود در راه خدا سخت‌تر از آن است که کسی از او شکایت کند». 

این بود داستان طرفداری رسول خدا از علی‌بن‌ابیطالب. 

به نظر می رسد اگر این داستان صحیح باشد و در محل غدیرخم نیز پیفمبر 


سخنانی از امام علی ۹ 


تی ماس خواست علی زا ای کر سی اک فر مفینه و با هگ ام 
حجه‌الوداع این عمل را انجام می‌داد. دیگر اینکه امروزه ثابت شده که 
بدترین شیوه نقل اطلاعات از طریق شفاهی است. 
اینجانب بارها مشاهد نموده‌ام که در بخشی از تهران حادثه‌ای رخ داده و 
افرادی آن را مشاهده نموده‌اند ولی پس از گذشت چند ساعت از آن حادثه 
در همان روز گزارشات ضد و نقیضی از آن حادثه داده‌اند. حال شما در نظر 
بگیرید در زمان رسول خدا که نه روزنامه بوده و نه مجله و نه دستگاه‌های 
خبرگزاری چگونه می‌توانستند سینه به سینه جانشینی علی را به نسل‌های 
بعد از خود منتقل نمایند؟ 
خداوند دانای حکیم اگر می‌خواست علی را جانشین پیامبر گرداند در 
قرآن این مهم را به صراحت بیان می نمود تا این که بدین طریق مسلمانان 
تا قیامت بدانند که پس از رسول خدا علی جانشین او بوده است. 
در قرآن سوره‌ای به نام انبیاء داریم ولی سوره‌ای به نام ائمه نداریم. نام 
پیامبران بزرگ در قران آمده ولی نام هیچیک از امامان در قرآن نیامده 
است. 
در آیه ۲۸۵ سوره بقره ایمان به پنج چیز ذکر شده است: 
۱- ایمان به خدا. 
۲- ایمان به ملائکه. 
۳- ایمان به کتب آسمانی. 
۴ ایمان به پیامبران الهی. 
۵- ایمان به روز قیامت. 
ولی اثری از ایمان به امامان شیعیان وجود ندارد. 
در آیه ۱۷۷ سوره بقره مشاهده می‌نمائيم که خداوند نیک را آن کسی 
می‌داند که به همین پنج جیز ایمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. 


.۳۰ سخنانی از امام علی 


می‌فرماید: ليس ایر آن وا زجوهن قبل التشرق والَفرب 
لح لیر مَن عَامَنَ الله لیم آلاجر والْمتیکة والکتب 
والتبین 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
در این آیه مشاهده می نمائیم که ایمان به پنج چیز واجب شده است و 
SEE‏ امامت آسامای لہ درد کا اگ ساوت اف اتی 
بعد از رسول گرامی اسلام به امامت مؤمنین تعیین می نمود یقیناً نام و 
فان نات اد فران شک gS‏ لجا مان ا تھا اور 
قرآن در کنار ایمان به انبیاء ذکر می‌نمود ولی اثری از امامت امامان شیعیان 
در قرآن وجود ندارد. ھمچنین در آیه ۱۳۶ سوره نساء مشاهده می نمائیم 
کم نی کرام را کس سای کف ا واک ةو کے اتا و 
زمان و یا بعد از رسول گرامی اسلام برای مردم انتخاب شده بودند یقیناً در 
این آیه ایمان به آن‌ها ذکر می‌شد و گمراه را کسی می‌دانست که به امامت 
نها ائ اش م بو قرف نامام امامت افات کم در اه 
۶ سوره نساء و در هیچ آیه‌ای از قرآن وجود ندارد. 
در آیه ۱۳۶ سوره نساء می‌فرماید: 
تن کر باه ومتبکیه. وکنبه. وزنیه- لیم آلاجر فد 
ل سل بيدا [النساء: ۱۳۶]. 
یعنی: «... و هر کس به خدا و ملائکه‌اش و کتبش و پیامبرانش و به روز 
قیامت کافر باشد پس گمراه شده گمراهی دور از راه حق». 
و در این باره دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد علی 4# جانشین 
پیامبر ا از سوی خدا نبوده است که برای رعایت اختصار از ذکر آن 


دلایل خودداری می‌نمائیم. 


تھی از غلو 


در طول تاریخ مشاهده شده که عده‌ای در حق انبیاء و انسان‌های صالح 
غلو نموده‌اند مثلا فرقه‌ای از نصاری عیسی را خدا دانستند فرقه‌ای دیگر 
عیسی را پسر خدا دانسته و به تثلیث (اب- ابن - روحالقدس) معتقد 
گشتند عده‌ای از یهودیان عزیر را پسر خدا دانستند که در قرآن تمام این 
عقاید زشت شمرده شده و افرادی را که این عقاید را داشته باشند جهنمی 
در آخرت دانسته است. 


در این بارہ در آیات ۷۲ و۷۴ سوره مائده آمده است: 


و ی تہ 


حَوَمَ ال له عله اة وم أنه ازع بالیین من أنصارت ئة 


۶ پر ے 


تفر ین قارا ِن آله الٿ تل وَمَا من اه الا ال و ج وان 
ینوا عّا یفولون ین الذي کفروا نع عَدَاب م48 
[المائدة: ۷۳-۷۲]. 

یعنی: «کافر شدند آن کسانی که گفتند همانا خداء عیسی پسر مریم است 
کر حال کلحسی ‏ اعد اع فلی ارات غاد کد الله را که 
پروردگار من و پروردگار شماست هر کس که به الله شرک ورزد الله بهشت 
را بر او حرام نموده است و جایگاهش آتش است و برای ظالمین هیچ 


۳۲ سخنانی از امام علی 
او کک اف قوف ام کرات کہ که ساتا الہ ی اس 
است در حالی که هیچ الھی نیست جز اله واحد. و اگر باز نایستند از آنجه 
می گویند قطعا به کافرانشان عذابی دردناک خواهد رسید». 

خر رفا ها سک مه یف ف د و کاک عسی ا تا مد داه 
کسانیکه علی ظله را خدا می‌دانند و هر کس که غیر از الله را خدا بداند و 
کساتی از فر وان کس گوشد ها علی, را خدا تی وات آرشدا هم تا 
قرار خواهند گرفت. 

در خطبه ۲۰۸ نهج‌البلاغه ترجمه «مصطفی زمانی» آمده است: 

«فأجابه | لت رجل من آصحابه بکلام طویلء یکثر فيه الثناء علیه» ویذکر 
سمعه وطاعته له. فقال عليه السلا»: 

و ین عق عم جال اه ضباق تفیی وجل موه ین تلو 
يَصَعُر ده ِعظم ذلك ےت تا 
الله عَلَيْهِ ولطّف خسانه لیم اه 1 تظم نخه عة لله علي اح لا زداد > 
عله طا ی نکب عالات فلج اي اسي اب مت 
0 ھ۶ ٭ 
الْطرات واشیع الا ون بحَند اللہ کذيكء ولو کنث أَجبُ آن لد 


e 


حق الله 


رکه نجطاطً هشال عَن تال ما هو احق به مر الْعَظَمَة والکنریا سوا 
اشتحي الاس الا تعل مد البلاء فلا نوا عل بجویل ناب لوخراجي تفس لا 
و لیکم من التب في حقوق 1 فرع من دنه ورا لا بد من ٍمُضایهاه فلا 


سخنانی از امام علی 2 


بَا کلم به اباب َو لت حطر ا مسي ا یف به ند هل لباق 
eT‏ حت قیل یہ ولا الاس إِعْظام 
نی فاه من اشتثقل اق آن يقال لَه آو لد آن ررض عَليه كان الْعَمَل با 
اَل عَليْه. لا تکنوا عنم بل کاو و 
ان اخطيءَ ولا من ذلك من فغلي إلا اَن كفي الله من فيي ما هُوَ نك به 


مر 9و مه 


متي فإ أا وم عبیدٌ ملوكون رب لا رب عير یلك منا ما لا تملك من 


می 
3 


8 


نفستاء وَآَحْرَجَنا م کنا فید إلی E‏ َعْدَ الضْلاَة باهي 
و اعفان اله ال ى «پس مردی از اصحاب آن حضرت فلا 
سخن درازی آن بزرگوار را پاسخ داد بسیار او را ستایش نمودہ و پیروی از 
آنچه شنیدہ بود به آن حضرت اظهار می کرد پس امام الا فرمود: 

کسی را که جلالت خدا در نزد او با اهمیت و مرتبه‌اش در دل او بلند 
است سزاوار است که برای بزرگواری و بلند مرتبه بودن خدا هرچه غیر از 
خداست نزد او کوچک باشد. سزاوارتر از کسی که چنین باشد کسی است 
که نعمت خدا درباره او بسیار و احسانش به او نیکوست زیرا نعمت خدا به 
کیش تاره اف کنا هی که گی سر ای ان تام ایشا 
پست‌ترین حالات حکمفرمایان نزد مردم نیکوکار آن است که گمان 
دوستداری فخر و خودستائی به آن‌ها برده شود و کردارشان حمل به کبر و 
خودخواهی گردد و من کراهت دارم از اینکه به گمان شما راه یابد که 
ستودن و شنیدن ستایش را دوست دارم و سپاس خدا را که چنین نیستم و 
اگر هم دوست داشتم که درباره من مدح و ثنا گفته شود این میل را از 
جهت فروتنی برای خداوند سبحان که او بشمول عظمت و بزرگواری 
سزاوارتر است رها کرده از خود دور می‌نمودم و بسا که مردم مدح و ستایش 


۳ سخنانی از امام علی 


را بعد از کوشش در کاری شیرین می‌دانند ولی شما از من تعریف نکنید زیر 
من خود را در اختیار خدا و شما گذاشته‌ام که بتوانم حقوقی که بايد ادا کنم 
و واجباتی که باید انجام دهم به نتیجه برسانم. با آن کلماتی که با ستمگران 
می گوئید با من سخن نگوئید. سخنان خشمگینی که از عصبانی‌ها شنیده 
می‌شود واز آن‌ها پنهان می‌دارند از من مخفی نکنید. از راه سازشکاری با 
من وارد نشوید فکر نکنید که اگر مطلب حقی را گفتید من ناراحت می‌شوم. 
من انتظار ندارم شما از من تجلیل کنید زیرا کسی که از شسنیدن حق 
ناراحت‌تر خواهد بود. 

از گفتن حق و مشورت عادلانه چشم پوشی نکنید زیرا در حدی نیستم 
که اشتباه نکنم و به کار خود اطمینان ندارم تنها خدائی که بر من نفوذ 
دارد مرا حفظ خواهد کرد. 

جای تردید نیست که من و شما غلام پروردگاری هستیم که پروردگاری 
غیر از او وجود ندارد. آنجنان قدرتی بر ما دارد که خودمان آن قدرت را 
می‌سازد». 


نھی از دشنام دادن 


خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۰۸ سوره انعام مؤمنین را از دشنام دادن 
حتی به بت‌ها نیز نهی نموده است. در آیه مذکوره می‌فرماید: 
بت برا نی یدود من دون رت عدوا یکر کر 
گ للك لک یا کلم ہے و و تم ال ربهم مُرَجعَهُم > کوب وو بمّا نوا 
برذ [الاتعام: ۱۰۸]. 
یعنی: «و آن کسانی را که به جای خدا می پرستند دشنام مدھید (زیرا 
که آنان نیز) از روی ستم ناآ گاهانه خداوند را دشنام دهند. بدینسان 
برای هر امتی عملکردشان را آراستیم آنگاه بازگشتشان به سوی 
پروردگارشان است پس به آنان از آنجه می کردند خبر می‌دهد». 
یک مؤمن باید در ارتباط با دیگران لحنی ملایم داشته باشد و با ادب 
باشد و از گفتن فحش و ناسزا به طرف مقابل بپرهیزد. 
در خطبه ۱۹۷ نهج‌البلاغه ترجمه مصطفی زمانی آمده است که: امام اعطل 
در جنگ صفین شنید که عده‌ای از اصحاب آن حضرت به مردم شام فحش 
هی ار 
دن ات کم َ تکوئوا سَبَبِینَء وَلکنصم لو وص رین 
وَەَكرْثُمْ حَالهم» 22 وب في وله ون الْعُذرِء وَفْْكُمْ مکان سیم 20 


و۳ سخنانی از امام علی 


ایاهم: هم الله احقِن دِمَاءَتا وَدِمَاعَهُمْ رخ دات یت رنه رَاهدِهم من 
ضلالیهم حَ حَقی یعرف اي من جهله وَيرْعَوِيَ عَنِ الي وَالْعُدْوَانِ مَنْ لهج 
به». یعنی: «برای شما نمی‌پسندم که فحش بدهید بلکه اگر کارها و رفتار آنان را 
ذکر کنید به صواب نزدیک‌تر است و در عذر آوردن مفیدتر. به جای فحش دادن 
به آن‌ها بگوئید: خدایا خون ما و خون آنان را حفظ کن اختلاف ما را برطرف 
کا کمراه کات بت جا شتا که خی جا تم قاتا ایا درک 

در این خطبه مشاهده مي‌نمائيم که علی که به کسانیکه با او جنگیدند 
دشنام نداده و اصحابش را از دشنام دادن به آن‌ها منع نموده است. چون 
على پیرو قرآن بوده و در آیه ۱۰۸ سوره انعام مشاهده نمودید که خداوند 
تبارک و تعالی ما را از ناسزا گفتن به بت‌های بت‌پرستان نیز نھی نموده است 
ما نیز باید سعی نمائیم که اگر از کسی انتقادی داریم محترمانه مطرح کنیم 
و از فحش و ناسزا بپرھیزیم. 


تھی از سحر و کهانت 


خداوند تبارک و تعالی در آیاتی از قرآن از ساحر و کاهن به بدی یاد 
نموده است منجمله در آیه ۱۰۲ سوره بقره می‌فرماید: 
جوز ا لا نع لب میت وتا سکتر میدن 
وڪي الط صقرا یلو القاش اضر وتا رل عل 
کو وا روت وتزوت ما یلا من أَحٍَ حَق يفول نم 
ن َه فلا Ek‏ ا مِنْهُمَا ما یرفن ۳۲" 
تن ئ بضارزین به۔ من انت إل باذن الد رت ما 
5ت وت ََفَعْهُمُ ولق عَلمُواً من ا ا ف توبن 
كق e‏ ما 7 ا و وا یلم [البقرة: ۱۰۲]. 
یعنی: «واز آنچه شیاطین در عهد سلیمان می خواندند پیروی کردند. 
سلیمان کفر نورزید بلکه شیاطین کفر ورزیدند به مردم سحر 
می آموختند. و نیز از آنچه در بابل بر دو فرشته هاروت و ماروت فرو 
فرستاده شد. و (آن دو فرشته) به هیچکس (سحر) نمی آموختند مگر 
آنکه می‌گفتند: ما تنها آزمونی هستیم پس (با به کارگیری سحر) کافر 
مشو. آنگاه (مردم) از آن‌دو چیزی می‌آموختند که با آن بین شخص و 
همسرش جدایی می‌انداختند و آنان با آن (سحر) به کسی زیان رسان 


۳۸ سخنانی از امام علی 
می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید و به راستی دانسته‌اند که هر 
کس خریدار (سحر) باشد در آخرت هیچ بهره‌ای (از بهشت) ندارد و 
اگر می‌دانستند. بد چیزی است آنجه خودشان را به آن فروختند». 
در این آیه به ساحر کافر گفته شده و ساحر را محروم از بهشت دانسته و 
همچنین در آیه ۶٩‏ سوره طه درباره ساحر آمده: 
ولا ین اساجز دش ٩ EE‏ یعنی: «... ساحر هر جا که 
رود رستگار نمی‌شود». 
و همچنین درباره کاهنان که غیبگوئی می‌نمودند در آیه ۳۹ سوره طور 
فد کر ما انت مت رَبَكَ بگاهن ولا حون [الطور: .]٦۹‏ 
یعنی: «پس پند ده زیرا تو به فضل پروردگارت کاهن و دیوانه نیستی». 
در قرآن از فالگیری نیز به بدی یاد شده است در آیه ۹۰ سوره مائده در 
این بارہ آمده آیست: 
تأیه آلذیق منوا ما كت یی والانصاب وَألَأَزاَم پجش 
من عَمَل لین فَأَجْتَْبُو ا e‏ 3۰ 
یعنی: ای کسانی که ایمان ن آورده‌اید جز این نیست که شراب و قمار 
و بت‌ها و «ازلام» پلید است از عمل شیطان است پس از آن‌ها 
اجتناب کنید شاید که رستگار شوید». 
«ازلام» که در این آيە و آیه ٣‏ سوره مائده آمده است به نقل از تفسیر 
مجمعالبیان و تفسیر طبری و برخی دیگر از تفاسیر تیرهایی بوده که 
مشرکین دوران جاهلیت بر روی بعضی از آن‌ها نوشته بودند «امر ربی» 
(پروردگارم امر نمود) و بر روی برخی از تیرها نوشته بودند «نهانی ربی» 


سخنانی از امام علی ۳۹ 


(پروردگارم مرا نهی نمود) و بر روی بقیه تیرها چیزی نمی‌نوشتند و تیرها را 
در قدحی ريخته و هنگامیکه می‌خواستند به مسافرت بروند و یا کار مهمی 
را انجام دهند قدح را تکان می‌دادند و تیرها را مخلوط می کردند و دستشان 
را داخل قدح می بردند و اگر تیری بیرون می‌آمد که بر روی آن نوشته شده 
بود «امر ربی» آن کار را انجام می دادند و اگر بر روی تیری که از قدح بیرون 
می‌آوردند نوشته شده بود «نهانی ربی» آن کار را انجام نمی دادند مثلا اگر 
می‌خواستند به مسافرت بروند به مسافرت نمی‌رفتند و اگر بر روی تیری که 
بیرون می‌آوردند چیزی نوشته نشده بود دوباره آن تیر را در قدح 
بے انام کی دا ون ا راف ٩4‏ سوه بافته امه اسان 
پلید و شیطانی دانسته است. 

در اصول کافی باب «فضل قرآن» از حضرت صادق روایت شده است که: 
«لا تتفال بالقرآن» یعنی: «تفال به قرآن نزن». 

و متاسفانه مشاهده می نمائیم که استخاره (مقصود نویسنده در اینجا 
فالگیری می باشد و نه استخاره شرعی که یک نوع دعاست) با قرآن در 
جامعه ما رواج دارد. 

در تورات در سفر تثنیه باب هجدهم آمده است: 

«... و در میان تو کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را از آتتش 
بگذراند و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و نه سوال کننده 
از اجنه و نه رمال و نه کسی که از مردگان مشورت می کند زیرا هر که این 
کارا را کنیا مک ورین او ھی اون راا ای ی‌ها) 
یهوه خدایت آن‌ها را از حضور تو اخراج می کند...». 

وق و ات ر۷۳۳ ۷۷۷س امم اد فا ناه 
کاهنان آمده است: 


۳۰ 5 سخنانی از امام علی 


وس 2 
۱ 


يڪم عل من رل اَلسَيَطينٰ کل عل 11 
10 ۳9 رهم گذبون 463 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. 
سی ریگ :ال گام کی شمارا که رکه کنائنی اظن کرو 
می آیند. فرود می آیند بر هر افک زننده گناهکار. گوش می‌نهند و 
بیشترشان دروغگویند». 
آیه اشاره به کاهنان است 
و از رسول گرامی اسلام نیز روایاتی در مذمت از سحر و فال و امنال آن 
وجود دارد و در خطبه ۷۸ نهج‌البلاغه از علی که نقل شده: 
«قاله لبعض آصحابه لمّا عزم على المسیر إلى الخوارج» وقد قال له: یا 
آمبرالمومنین بین! ان سرت فی هذا الوقت» شیت لا تظفر بمرادک» من طریق 
«أتزعم آّك دي إل السَاعة الي مَن سار فیها شرف عَنه السوه؟ وكوف 
رک الساعه ای مر فا فهاغای ماك ھی ماف ند کی ات 
وَاستَْتي عن الاسیعَانة اه في تيل الحبوب وفع الکژوو وَتَبتَفِي في فك 


م ەو 


یل بآترك 6 "۶۰۶۷۰۳۷۶۷۷ TT‏ 
تي ال فا الم ون اضر !!» 

۳8ھ۹ 0 

«آیا لاس کم تلم جوم لا ما دي به فی بر او بَخرء فلت تذعو 
إي الکهَاتّت وال کالکاهن وَالْکَامِنُ کالسّاحره وَالسَاحر کالکافر! وَالْكافْژ فی 


فاك یمر 


سخنانی از امام علی ۴ 


التار! سیوا على اسم الله». یعنی: «آنگاه که امام اظ تصمیم گرفته بود به 
طرف خوارج برود کسی گفت: 

اگر در این وقت حرکت کنی می‌ترسم به مقصود خود نرسی علم نجوم 
پیروزیت را پیشگوئی نمی کند. حضرت فرمود: 

آیا گمان می کنی به ساعتی که حرکت در آن خالی از ضرر است 
راهنمائی می‌کنی و از ساعتی که حرکت در آن زیان دارد پرهیز می دھی؟ 

کسی که سخنت را قبول کند قرآن را تکذیب کرده است و برای رسیدن 
به مقصود و دفع حوادث در کمک گرفتن از خدا بی‌نیاز شده است. 

تو انتظار داری کسی که به دستور تو عمل کرده فقط از تو ستایش کند و 
خدا را رها کند زیرا تو گمان داری که تو هستی آن که او را به ساعتی 
راهنمائی کرده‌ای که در آن سود به دست آورده و از زیان ایمن گشته است. 

بعد از آن حضرت به مردم رونموده فرمود: 

ای مردم از آموختن نجوم بپرهیزید مگر به قدری که در بیابان و یا دریا 
به آن راه یافته شود. زیرا نتیجه آموختن نجوم کهانت و غیب گوئی گردد. 
عفر کاک اف اش و كان ماع ساس واو ماد گار يک گام 
در آتش است. (پس به گفتار و کردار منجم اعتماد نکنید) سفر کنید به 
کمک و همراهی خدا». 


شستن پا در وضو 


ایشان در وضو به پیروی از قرآن پاهایشان را می‌شسته‌اند. 
در کتاب «الغارات» که از کتب شیعی است در نامه‌ای که منسوب به 


حضرت علی به محمدین‌ابی‌بکر است د ر مبحث «فی الصلاة والوضوء» آمده 
است: 

ریت ثم اغسل رجلك الیمنی ثلاث مرات ثم اغسل رجلك الیسری ثلاث 
مرات فان رآیت ال نبي 35 هکذا یتوضاً...>. یعنی: <... سپس پای راستت را 
سه بار بشوی سپس پای چپت را سه بار بشوی زیرا رسول خدا را ديدم 


اینچنین وضو می گرفت...>. 
دیگر اينکه در وسائل الشیعه کتاب الطهاره «ابواب الوضوء» آمده است: 


«وباسناده عن حمد بن ا حسن الصفار عن عبد الله بن النبه عن ال حسین بن 
علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه عن علي 4ه قال: جلست 
اتوضاً فأقبل رسول الله حين ابتدأت ق الوضوء فقال لي: عضمض واستنشق 
واستن ثم غسلت وجهی ثلاثا فقال: قد جزيك من ذلك الرتان قال: فخسلت 


ذراعي ومسحت برآسی مرتين فقال: قد جزيك من ذلك المرة وغسلت قدمي 


سخنانی از امام علی ۴۳ 


قال: فقال لي: يا علي» خلل بین الأصابع لا تخلل بالنار». یعنی: «... از على کله 
روایت است که گفت: نشستم و ضو بگیرم پس رسول الله هنگامیکه شروع به 
وضو نمودم آمد و گفت: آب را در دهان بگردان و آب را در بینی خود کن و 
دندان‌هایت را بشوی سپس صورتم را سه بار شستم پس پیغمبر فرمود دوبار 
کافی است علی گفت: پس دستم را تا آرنج شستم و سرم را دوبار مسح نمودم 
پس پیامبر فرمود یکبار کفایت می کند. و پایم را شستم پس پیامبر فرمود: ای 
غل بین انگشتانت را خلال کی که آتش در آن‌ها نفوذ کی کند». 
از این روایت نیز بدست می‌آید که حضرت علی در وضو پاھایش را 
و روایات بیشتری در این مورد وجود دارد که برای رعایت اختصار از ذکر 
آن‌ها خودداری می‌نمائيم. 
خداوند تبارک و تعالی در آیه ۶ سوره مائده فرموده است: 
«بتأیها الین ءملوا إا فتثم إلى اَلسّلرۃ فاغیلوا جوم 
ریسم رل التراقي وانسخوا بزاریعٹع سفن ل 
الْحَعَبين4 [المائدة: ۶]. 
یعنی: «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید. هنگامیکه برای نماز بپا خاستید 
(و وضو نداشتید) صورت‌ها و دست‌های خود را تا آرنج‌ها بشوئید و 
سرهای خود را مسح نمائید و پاهای خود را همراه با قوزک 
بشوئید...» 
در این آیه مشاهده می‌نمائيم که کلمه «آرجلکم» آمده است که علامت 
«ل» فتحه است و از جهت قواعد عربی عطف بر «وجوه» و «آیدی» می‌باشد 
و اگر «آرجلکم» بود و علامت «ل» کسره بود از جهت قواعد عربی در این 
آیه عطف بر «رء‌وسکم» می‌شد ولی حال که «رجلکم» است و نصب است 


۴۴ سخنانی از امام علی 
عطف بر «وجوه» و (ایدی) می شود و بنابراین معنی این است که در وضو 
باید پاها را شست. 

در قرآن آیه دیگری نیز وجود دارد که در آن یک کلمه عطف بر کلمه‌ای 
می شود که چندین کلمه قبل از خود می‌باشد. مثلاً مشاهده می‌نمائيم که 
در آیه ۹ سوره طه آمده است: واولا کِمَهٌ سَبَقَت 2 من رَبك لَكانَ لِرَامَا 
رآ مس 48 سد ۰۱۲۹ مشاهده می‌نمائيم که کلمه «أجل» عطف به 
«کلمه» شده است که چندین کلمه با آن فاصله دارد. و روایاتی نیز در 
این ‌بارہ وجود دارد منجمله در کتاب «جامع البیان فی تفسیر قرآن» جلد ۶ 
صفحه ۸۱ آمده است: 

<حَدَتَيي این بْنْ عل الصدایُء تال: نا ی > عَنْ حفص الْعَاضريَ» عَنْ 
مور یه من آي امن وقال: 2 اح سن وام ضرا اف 

رز رای 7 ا َلْحَعَبَين14المائدة: ۶. فَسَيع ڪل فل ذَلِكَ 
۰ ۳ یی لقاس؛ تقال: ُ4 هدا ین اللقتم الک ین 
الکلام». 

یعنی: «... حسن و حسین رضوان الله علیهم اقرائت نمودند 
«رارجْلَُم إل الکَعَبَیْن٭ پس علی 4# این گفته را شنید و در حال ی که 
کلام است». 

٤ص‏ 708 «آرجلکم» عقب افتاده 


Ne 


است یعنی جایش بعد از ایدیکم بوده و به معنی این است کے باید پارا 


5 کی 


سخنانی از امام علی ۴۵ 

ھمچنین در صفحه ۸۱ و ۸۲ آمده است: 

ودا عد بن امین ال کے 
امد عَوله وڪ اي إلى اَْمَرَافق وََمْسَخُوا 
TO 72‏ ری یر 
أَزجلکم وَامْسَخُوا برءویسکم؛ ها منادیم والأخیر». 

یعنی: «... (از سدی روایت شده) درباره: فا غسلوا وَجوهکم 

زیخ إلى اي انت‌خو مسخو بزڈویخغ وَأَرْجْلَطُع إل الین و اما 
ورجا کم لل کب بدین معنی است که بشوئید و ِ را و 
بشوئید پاهایتان را و سرهایتان را مسح کنید پس این «َأرجَ از 
تقدیم و تاخیر از کلام است>. 

قواق ابی مر ماهس ماو که گت ایت هر ماس نا 


سل (هستن) باز می‌گرده و بایدپاها در وضود سٹک شود. 
در صفحه ۸۲ تفسیر جامع‌البیان جلد ۶ آمده است: 


۳۹-۹ این وکیع» قال: ثنا ايء عَنْ سُفيَانَء عَنْ بي إِسْحَاق عَنِ ار عَنْ 1 
ع قال: «اغسل لتق ل الکمیان». یعنی: «... از حضرت علی نقل شده 
که گفت دو پا را تا دو کعب بشوی>. 


در وسائل الشيعه كتاب «الطهارة» باب وجوب‌المسح على الرجلين. آمده 


است: 
«وباسناده عن محمد بن أحمد بن بجیی عن آهمد بن الحسن بن علي بن فضال عن 


عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسی عن أبي عبدالله في الرجل 


ا 


۴۶ سخنانی از امام علی 
یتوضاً الوضوء كله الا رجلیه ثم خوض ما الماء خوضا قال: أجزأه ذلك». 

یعنی: «... از حضرت صادق روایت می کنند درباره مردی که به‌جز دو 
پایش بقیه را وضو گرفته بود سپس دو پایش را در آب فرو برد و حضرت 
صادق فرمود: این کار او را کفایت می کند». 

دیگر اینکە از نظر عقلی نیز معلوم است که در وضو بايد پاها شسته شود 
زیرا یکی از اهداف این که وضو واجب شده برای پاکیزگی است. و معقول 
نیست که مؤمن در وضو بعد از مسح نمودن سر دستش را به پایش که 
احیانا در جوراب و کفش بوده بکشد و هم دست خود را کثیف کند و هم 
پای خود را کثیف‌تر نماید. بلکه در وضو باید پاها شسته شود تا تمیز گردد. 

روایات و دلایل دیگری درباره وجوب شستن پا در وضو وجود دارد که 
برای رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می‌نمائيم. 


اذان 


سوال - آیا مسلمانان در زمان رسول گرامی اسلام در اذان «اشهد أن علیا 
ولی الله» می گفته‌اند؟ 


جواب- خیر این جمله را بعدها فرقه‌ای به نام مفوضه در آذان اضافه 
نموده‌اند. 

حر عاملی در وسائل الشیعه در کتاب «الصلوة» باب اذان و اقامه جندین 
روایت را درباره اذان و اقامه آورده است و در هیچ یک از این روایات اثری از 
جمله «آشهد آن علیا ولی الله» وجود ندارد و گفتار شیخ‌صدوق را نقل نموده 
که مفوضه را لعنت نموده و گفته است: «آشهد أن علیا ولی الله در اصل 
اذان نبوده و مفوضه آن را در اذان وارد نموده‌اند. 

و به روشنی معلوم است که در زمان رسول گرامی اسلام و سال‌ها بعد از 
آن مسلمانان در اذان «آشهد آن علیا ولی الّه» نمی گفته‌اند و بعدها شیعیان 


این جمله را به پیروی از فرقه مفوضه در اذان‌هایشان تکرار کرده‌اند. 


سجدہگاہ 


در کتاب «بحارالانوار» جلد ۸۵ صفحه ۱۵۷ آمده است: «وروینا عن علی 
اا دا گا 

یعنی: و از علی روایت شده که رسول خدا بر روی حصیر نماز گزارد». 

و در کتاب «المصنف ابن ابی شیبه» جلد ١‏ صفحه ۴۰۰ آمده است: 

«قال: ریت علیّه صل عل نیل من مسوح یم غو 

یعنی: «(بکر بن وائل نقل می‌کند که) علی را ديدم که روی مسح 
(پلاس) نماز می خواند و بر همان نیز سجده می‌نمود». 

از این دو روایت و روایات بیشتری که در این زمینه وجود دارد 
بدست می‌آید که رسول گرامی اسلام !چٹ و حضرت علی لہ در موقع نماز 
بر روی حصیر و پلاس و امثال این‌ها نماز خوانده و بر این‌ها سجده 
می‌نمودند و چیزی را بر روی حصیر و یا بر روی پلاس نمی گذاشتند ولی 
متاسفانه برخی اینگونه عادت نموده‌اند که در سجده چیزی را جلوی خود 
بگذارند و بر آن سجده نمایند و این خطر وجود دارد که نماز که امر مقدس 
به شمار می‌رود اگر ابزار ویژه‌ای (مانند مهر) داشته باشد به تدریج آن ابزار 
نیز در آذهان مقدس شود چنانکه امروزه مشاهده می‌نمائيم که در محیط 


شیعیان مهر نماز برای برخی مقدس گشته و آن را می‌بوسند. 


سخنانی از امام علی ۴ 

در مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد ٢‏ صفحه ۴۷۷ آمده است: 

اك ان شوو سل على عنبة جيه وَمُو بُصلي عَل مسوالٍ یره رل 
وجهه فَأَحَلَہ فرمی بی ال رم ِا وتكن رَکَعْكَ أَرْفَم من سَجدیك». 

یعنی: «از عبدالله بن مسعود گزارش شده که او بر برادرش عتبه وارد 
شد در حالی که وی نماز می گزارد و بر مسواکی سجده می کرد و آن را بلند 
کرده به صورتش می‌رساند. ابن مسعود مسواک را از او گرفت و به کناری 
انداخت و سپس گفت: در وقت سجده به اشاره سجده کن و رکوع تو بايد 
بلندتر از سجودت باشد». 

تدای داضت جا ا ۷ اوھ ایت که کےا 
عبدالله بن عمر سوال کرد: 

دص الرّجْلَ مَل امد وه عریض»؟ 

یعنی: «آیا جایز است که مرد به هنگام مریضی بر چوب عود نماز گزارد؟ 

ابن عمر پاسخ داد: 

دا مرک ن تخذوا من دون الله از تاه من اشتطاع آن یُصَلٌ قَائمَا فيصل 
قائما» ان لَم یسْتطِع فجالسّا» ان لَم یستطم فمضجها ر يومئ إِيِمَاء). یعنی: 
«به شما دستور نمی‌دهم که غیر از خدا بت‌هایی را انتخاب کنید. هر کس 
توانایی دارد که ایستاده نماز گزارد پس ایستاده نماز را برگزار کند و اگر 
نتوانست نشسته بخواند و چنانچه قادر نبود خوابیده نماز گزارد (و به هنگام 
رکوع و سجود) اشاره کند». 

در روایتی که درباره سجده حضرت علی مشاهده نمودید آمده است که 
ایشان بر «مسح» (پلاس) سجده می‌نموده است و در آن زمان‌ها اصلا مهری 
وجود نداشته است. 


حتی بر پنبه و کتان و گلیم و فرش و ظایر این‌ها نیز می توانیم سجده 


۵۰ سخنانی از امام علی 
نمائیم. در وسائل‌الشیعه «کتاب الصلوة» ابواب ما یسجد عليه (سعد بن عبد 
الله از داود الصرمی نقل می کند که گفت: 

<سألت آبا ا حسن الثالث ا: هل مجوز السجود على القطن والکتان من 
غبر تقیة؟ فقال: جائز». یعنی: «از حضرت رضا سوال کردم که آیا سجده بر 
پنبه و کتان اگر هم در حال تقیه نباشد جائز است؟ گفت: جائز است». 

و همچنین در وسائل‌الشیعه همان باب از سعدبن عبدالله او هم از 
حسین‌بن‌علی بن کیسان الصنعانی روایت می کند که گفت: 

«کتبت إلى أبي الحسن الثالث أسأله عن السجود على القطن والکتاب من 
غير تقیه ولا ضرورة فکتب ال جائز». یعنی: «نامه‌ای به حضرت رضا نوشتم 
واز او درباره سجده بر پنبه و کتان سوال نمودم که در حالت تقیه نباشد و 
ضرورتی هم اگر پیش نیاید در جواب به من نوشت که جائز است». 

در سنن کبرای بیهقی جلد ۲ صفحه ۴۲۷ آورده‌اند: 

«عن ابن عباس آنه صلی علی بساط ثم قال: صلی رسول الله علی بساط». 
یعنی: «از ابن عباس گزارش شده که بر فرشی نماز خواند سپس گفت: 
رسول خدا بر فرش نماز گزارد». 

علمای سنت و برخی از مراجع شیعه نیز سجده بر فرش و زیلو و نظایر آن را 
جایز می‌دانند. منجمله آقای شیخ محمد صادقی تهرانی که از مراجع شيعه 
است در مساله ۲۹۴ توضیح المسائلشان نوشته‌اند: «... بنابراین اگر بپرسید که 
بر فرش و زیلو می‌توان سجده کرد زیراء نه در حالت کنونی و نه هیچ حالتی 
دیگر قابل پوشیدن نیست باید گفت: آری که هرگز و هیچگاه پوشیدنی نیست». 

از رسول گرامی اسلام روایت است که فرموده‌اند: 

«صلوا کما رات أصل». 

یعنی: «نماز کا دیدید من نماز می گزارم». 


سخنانی از امام علی ۵۱ 


ابراھم خلیل پدر امت اسلام است که در قرآن به این موضوع اشاره شده 
اڈ ری پا اک وو جیا نداد. در 
کاو شا سر تک تس سنا ن گفته شده باشد از خاک 
بیت‌المقدس مهری تهیه نمائید و بر آن سجده نمائید. و همجنین پیغمبر در 
قران به مکه قسم خورده است ولی هیچ آیه‌ای در قرآن وجود ندارد که در 
آن گفته شده باشد از خاک مکه مهری تهیه نمائید. 

اگر نماز بر روی خاک مکه فضیلت داشت پیغمبر ول هنگامیکه از مکه به 
مدینه هجرت نمود مقداری از خاک مکه را با خود حمل می‌نمود و در نماز بر 
آن خاک سجده می نمود ولی اثری از این عمل در تاریخ و روایات وجود ندارد. 

دیگر اینکه چه کسی گفته: اگر در سرزمینی کسی شهید شود خاک آن 
آن مؤمنین شهید شدند مقدس است با این وصف پیغمبر از خاک قبر هیچ 
شهیدی مهری نساخت و در نماز به کار نبرد. دیگر این که مگر قبر امام 
حسین جقدر خاک دارد که این همه از آن مهر تهیه کرده‌اند؟ با این وصف 
و فرش و پلاس و خمره و گلیم سجده نمود تا مسلمانان نیز به ایشان اقتدا 
نمایند و مشاهده نمودیم که علی(#) نیز بر پلاس سجده می‌نمود تا از 


خطر دچار شدن به پرستش غیر خدا به دور باشند. 


سوال - اگر در نماز شک نمودیم چه کنیم؟ مثلا در نماز صبح اگر شک 
نمودیم که دو رکعت بجای آوردیم یا یک رکعت چه کنیم؟ با در نماز ظهر شک 
نمودیم که دو رکعت بجای آوردیم یا سه رکعت چه کنیم؟ 

جواب- به نظر ما معقول این است که در هر نماز بعد از شک بنا را بر 
رکعت؟ بنا را بر کمتر که یک رکعت است و به آن یقین داریم بگذاريم و بعد 
از نماز بلافاصله دو سجده سهو بجای آوریم و در این باره روایتی از حضرت 
على له در کتاب «مسندالامام زید» باب «السهو فی الصلاة» وجود دارد. 
<حدثنی زید بن عل عن آبیه عن على هه قال: سجدتا السهو بعد السلام وقبل 
الکلام نجزیان من الزيادة والسقصان». 

یعنی: زیدبن علی از پدرش او نیز از علی که روایت می کند که دو سجده 


سهو بعد از سلام و قبل از کلام کفایت می کند از زیادی و کمی (در رکعات 
نماز). 


کیفیت سلام در نماز 


در مسند الامام زید «باب التشهد» آمده است: 

«حدثني زید بن علي عن آبیه عن جده <44 عن علي بن آبیطالب کرم الله وجهه 
أنه كان إذا تشهد قال: التحيات لله والصلوات الطيبات... آشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآشهد آن حمداً عبدہ ورسوله.... ثم بحمد الله ویٹنی عليه 
ويصلي على النبي ثم يسلم عن يمينه وعن شاله السلام عليكم ورحة الله 
والسلام عليكم ورحة الّه». 

یعنی: «حدیث نمود بر من زیدبن علی از پدرش از جدش از 
علی بن ‌ابیطالب که هرگاه تشهد می گفت. می گفت: «التحیات لله والصلوات 
لله الطیبات... شهادت می دھم که معبودی بجز الله وجود ندارد واحد است 
او شریکی برای او نیست و شهادت می دھم که محمد بنده و رسول 


- سلام بر شما و رحمت خدا بر شما». 
در این روایت مشاهده می نمائیم که «السلام علیک أا النبى» وجود 
ندارد و در قبل مشاهده نمودیم کے انبیاء بعد از مرگشان از دنیا غافل 


۴ن۵ سخنانی از امام علی 
می‌باشند پس دلیلی ندارد که در نماز تم سای کس 

در کتاب «الموطاء» باب «التشهد فی الصلوة» روایت می کند که: 

ہز رت ےت بشم ال 
التَحیّاتٌ له » الصّلَوَاتٌ 7 » لیات لله ۷ المَلامْ عل على لی و ره له ور ای 
السام عَلَيْا ول عبّاد الله تس 

مشاهده می‌نمائیم ۳ در این روایت جمله «السَلام عل ال آمده 
است. و «السلام علیک اما النبی» که اشاره به مخاطب است نیامده است. 

دیگر اينکه در مسند عبدالله بن مسعود آمده است که پیامبر تشھد را به 
من تعلیم می‌داد همانند اينکه سوره‌ای از قرآن را به من می‌آموزد می گفت: 

<التَّحبَاتُ وَالصّلَوَاتُ والطَاتْ» السام عَلَْكَ یا اي وَرَخَةّ الله 
ورگا السام عَلَيَْا وَعَل عباد الال مين أَشْهَد أذ لا لا ات وَاَنْهَدُ 7 


سے ے وھ 


قفا مر رین طهر تن ی : السام على النبی». 
جِفَلنا کت قلّ السَلام عل ال 
یعنی: «بعد از اينکه پیامبر رحلت نمود گفتیم دالسّلام عل لنبیْ». 
و در صحیح بخاری «کتاب استئذان باب الاخذ بالیدین» نیز نظیر این 
روایت آورده شده انت 


الله اقتدا می‌نمودند به او سلام می نمودند 9 او نیز جواب سلام را می‌داده 


۱- این نظر مولف می باشد و بر خلاف ری جمهور علمای اهل سنت و جماعت است. 


سخنانی از امام علی ۵۵ 
است. و از این دو روایتی که مشاهده نمودید بدست می‌آید که بعد از فوت 
پیامبر ول در نماز به او سلام نمی‌نمودند واین دو روایت و روایاتی نظیر آن؛ 
موافق با قرآن می‌باشد. همچنین در روایتی که منسوب به حضرت علی 
است و در ابتدای این فصل آن را مشاهده نمودید جمله «السلام عليك أا 
النبی» وجود ندارد. 

برخی می گویند: ما وقتی در نماز می گوئيم: «السلام عليك أا التبی» 
منظورمان این نیست که او را حاضر و ناظر می‌دانیم و به او سلام می کنیم 
بلکه مانند این است که جمله‌ای را از روی کتابی می خوانیم ولی به نظر ما 
«السلام عليك آیہا النبی» را در نماز نگوئيم بلکه به جای آن «السلام على 
النبی» بگوئیم و اگر هم سلام هم نگوتیم اشکالی ندارد. 

نکته دیگر این که در نماز جماعت در پایان نماز نمازگزاران به کسی که 
دست راست و چیشان نشسته سلام می‌گویند و این عمل معقولی است ولی 
در نماز فرادا دیگر معقول نیست که یک نفر نمازگزار به کسی که در طرف 
چپ و راستش وجود ندارد سلام بگوید و روایاتی در تایید این گفته ما وجود 
دارند منجمله در کتاب «الموطاٌ» باب «التشهد نی الصلاة» آمده است: 

۷۷ ُ۷" 
الَحیَاتَ له 7 امو هد وآراد أن سل قال: السام عل النبی وَرَحَةُ 
الله ویرک لسَلام عَليْنَا وَعلَ عباد 1 الصَاین. السَلام عَلَیْكُمْ عَنْ يوين تم 
جو لاتم ون سل ها ربارب رَد عَلیه». 


از این روایت بدست می‌آید که در نماز جماعت نیز اگر در طرف چپ یا 


2۶ ای مخ 
راست ما کسی نباشد نباید سلام کنیم زیرا در آخر روایت آمده است: وان 
1 عله أَحد عَنْ پارو رد عل یعنی: «پس اگر سلام گفت کسی که 
سمت چپ اوست به او جواب دهد». 

و پر واضح است اگر در سمت چپ و یا راست نمازگزار در نماز جماعت 
میں E‏ ضرا مھ مھ وت ریک ما کرد ھا اھ 


سلام دادن به چپ و راست مغٹائدارڈ'. 


۱- این نظر مؤلف می باشد و بر خلاف رأی جمهور علمای اهل سنت و جماعت است. 


زکات 


خداوند تبارک وتعالی در قرآن مردم را به پرداخت نمودن زکات تشویق و 


من الزّکَاة جع مَعَ الم 
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لصلاة قرب نام الاشلام فمن أ أَعْطَامَا مب 


\ 
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لس چہاء فاا نحل له کارت وم الثار < ججازاً وَوِقَایَةً . فلا پتبعنها أَحَد لس 
ولا برع هب نآ مب اش زر تا 
فصل مِنهاء فَهُو جاهل بال لا فون الب مال العمل > طویل الم ہک 
یعنی: «... پس از نماز توجه داشته باشید که زکات و نماز را خدا برای تقرب 
مسلمانان به خود قرار داد. کسی که زکات را پرداخته روح خود را از آلودگی 
پاک کرده است. زیرا زکات کفارہ گناه وباعث مصون ماندن از آتش و 
پیشگیری از کیفر الهی است. با این ترتیب کسی که کات می‌دهد چشمش 
به دنبال زکاتی که داده است نباشد و برای آن حسرت نخورده زیرا کسی که 
زکات را از روی میل ندهد و به امید زیاد شدن مال بپردازد از اسلام اطلاع 
ندارد. پاداشش را از دست می‌دهد عمل خود را باطل می‌گرداند و روز 
قیامت مدت‌ها پشیمان خواهد بود». 


۵۸ سخنانی از امام علی 
و در سخن ۱۳۲ نھچالبلاغه درباره زکات آمده است: 
«... ولکل شیء زکاة وزكاة البدن صیام ...« 
یعنی: «... وبرای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه است...> 
از این گفتار حکیمانه بدست می‌آید که زکات در همه چیز است و 
برخلاف آنجه که برخی می گویند که زکات در ٩‏ چیز است در ٩‏ چیز 
نمی باشد و شامل همه چیز می‌باشد. 
و از آیات قرآن و روایات موافق با قرآن بدست می‌آید که زکات در هر 
چیزی است و منحصر به ٩‏ چیز نیست. 
اگر آیات ۱ تا ۵ سوره بقره را با آیات ١تا‏ ۵ سوره لقمان مقایسه نمائیم 
بدست می‌آید که منظور از ما ررَفتَهُم ینفِقوق4 در آیه ۳ سوره بقره 
همان ۶ يوون ال وه در آیه ۴ سوره لقمان است و بدین معنی است که 
#ممًا ررفتهم د فقو «از آنچه به آنان روزی داده‌ايم انفاق می‌کنند» 
مساوی با هي تون اوگ «می‌پردازند زکات را» می‌باشد. 
در صفحه بعد این آیات با هم مقایسه شده‌اند. 
خداوند در آیات ١‏ تا ۵ سوره بقره می‌فرماید: 
3 دك آلکتب لا ریب فیڈ مُدّی لَمتییّي الَدِينَ یڑ 
بالعْیّب وَيُقِيمُونَ الصلوة ویمّا ررفتهم ینوت والزیی بر 
بنا نل یت وتا انل من بلك اة هم رون( أؤلتيك 
عل هدی ین رَبَهم راب مُمْ الَمُفْلِحُو الْتْفْلِحُونَ0 4 [البقرة: ۵-۱]. 
و در آیات ١‏ تا ۵ سوره لقمان می فرماید: 
ی یلك ءایِث آلکتب اكيم خُدّی وَرَخَة ينين 


ص 


آلذِينَ ییون الصلَوة وتو ال کوة وم بالاخرة هم يوون اوليك 


سخنانی از امام علی ۵۹ 


ےک وم یں سا ره 7 وود 
عل هدی مِن رَبَھِمْ وارلتيك هم المُمَْلحُونَ ©4 [لقمان: ۵-۱]. 
همانگونه که گفته شد از مقایسه این آیات با یکدیگر بدست می آید که 


ES 7 


ریما رَرَقَتهُمْ فقو البترة: ۳]. در آیە ۳ سوره بقرہ همان #وَیْْثوتَ 
الکو [لتمان: ۴]. در آیه ۴ سوره لقمان است و بدین معنی است که زکوه 
در هر چیزی است و منحصر به ٩‏ چیز نمی‌باشد. 

از روایات صحیحی که موافق با قرآن می‌باشند نیز بدست می‌آید که زکات 
منحصرا در ٩‏ چیز نمی‌باشد. 

در وسائل الشيعة «کتاب الزکاة» آمده است: 

«وعن علي بن ابراهیم عن آبیه عن ماد عن حریز بن عبد الله عن محمد 
بن مسلم قال: سألعه عن ا حبوب ما یڑک منها قال: البر والشعیر والذرة 
والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزک وآشباهه». یعنی: 
«محمد بن مسلم که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق است روایت 
می کند که از آن حضرت (صادق) سوال نمودم از دانه‌هائی که مشمول زکات 
می‌شوند؟ حضرت فرمود: گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جو گندم نما و 
عدس و کنجد از تمام این‌ها و مانند این‌ها باید زکات داده شود». 

از این روایت بدست میآید که زکات منحصراً در ٩‏ چیز نیست زیرا برنج و 
عدس و ذرت و ارزن و کنجد از ۹ چیزی که می گویند زکات به آن‌ها تعلق 
می گیرد نیست. 

ھمچنین در وسائل الشیعة «کتاب الزکاة» آمده است: 

«وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن ماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأي 
عبد اللّه: في الذرة شیء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما 
في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي بجب فيها الزكاة فيه 


۶۰ سخنانی از امام علی 


الزکاة>. یعنی: «زراره روایت می کند: به ابی عبدالله (امام صادق) گفتم: 

«آیا در ذرت زکات است؟ فرمود: در ذرت و عدس و جو گندم نما و در 
تمام دانەھا زکات واجب است همانند آنجه در گندم و جو واجب است و هر 
چه به کیل و پیمانه درآید و به نصاب پنج وسق برسد در آن زکات واجب 
است». 

روایات بیشتری وجود دارند که نشان می‌دهند وکا متعف اکر ۹ چیز 
نمی‌باشد که برای رعایت اختصار از ذکر آن‌ها خودداری می نمائیم. 

نکته دیگر اينکه به وسیله درآمد ناشی از زکات مقدار زیادی از نیاز مالی 
تهیدستان برطرف می‌شود و از آیه ۶۰ سوره توبه که در آن مصارف هشتگانه 
زکات معین شده است بدست می‌آید که درآمد حاصل از زکات در زمان 
رسول خدا مقدار زیاد و قابل توجهی بوده که بایست به مصارف هشتگانه 
می رسیدہ ولی محدود نمودن زکات به ٩‏ چیز که در برخی از روایات آمده 
است با شرایطی که معین نموده‌اند درآمد حاصل از اینگونه زکات بسیار 
ناوات ریکل راحل نمی کن 

مثلا گفته شده است که گاو و گوسفند و شتری مشمول زکات واقع 
می‌شوند که علف‌خوار نباشند و عامل هم نباشند یعنی از آن‌ها کار کشیده 
نشود حال شما اینگونه گاو و گوسفند و شتر را در کجای دنیا سراغ دارید و 
به فرض وجود داشتنشان تعداد آن‌ها چقدر است؟ 

و در مورد طلا و نقره نیز شرطی گذاشته‌اند و آن این است که طلا و 
مدق مول کات رام شون کشک تاش قحال اراس اج 
سوال می ‌نماییم که چه تعداد از افراد وجود دارند که سکه و طلا ونقره 
داشته باشند؟ 

اگر زکات را منحصر به ٩‏ چیز بدانیم آن هم با آن شرایط درآمد حاصل از 
آن اینقدر کم خواهد بود که مشکلی را حل تخواهد نضود در صورتیکه ار 
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قرآنی رفتار شود و قرآنی زکات گرفته شود بخش عظیمی از مشکلات 
اقتصادی نیازمندان و محرومین حل خواهد شد و در سخنی که منسوب به 
حضرت علی است مشاهده نمودید که زکات را در هر چیزی دانسته است. 
که برنج می کارد زکات نگیرند. یا از کسی که در بیابان چند شتر دارد که 
علف‌خوار و عامل هم اگر نباشد زکات بگیرند ولی از کسی که شرکت 
مسافربری دارد و ده‌هاد ستگاه اتوبوس دارد و ماهیانه مبالغ هنگفتم 
عایدش می‌شود زکات نگیرند. 

و در نهایت معقول نیست که زکات منحصراً در ٩‏ چیز باشد و بقیه 
چیزهاتی که مالیت دارند مشمول زکات واقع نشوند. 

در اینجا این کتاب را به پایان می رسانیم هر چند که با استناد به آیات و 
روایات امکان‌پذیر بود که این کتاب به صورت کتابی پر حجم درآید ولی برای 
رعایت اختصار به این مختصر قناعت نمودیم. 

ریانی 
۵ ۱۳۸۵۱۶۱ 


